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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

  93، شماره مسلسل 5931 زییسال هشتم، پا

 

 

نقدي بر انگارة دلالت ادلة اثبات حرکت جوهري بر حرکت دائمي 

 تمام جواهر جسماني در
 
 
 
 

 21/1/33تاريخ تأييد:   21/3/33تاريخ دريافت:  

 *راد یوسیدجابر موس

ملاصدرا با اثبات حرکت جوهري در صدد اثبات سيلالا    حرکيت در تات   
  جوهر تمام جواهر جسماني برآمده است.  ي بسلااري از مطالب فلسفي خيود  

کند. اميا بيه ن ير     را بر مبناي اين حرکت دائمي   پلاوسته در جواهر جها  بنا مي
اي هسيتند کيه    انيد  دسيتة ا ا ادليه    حرکت جوهري بر د  قسي  رسد که ادلة  مي

کنند. در اين مقياا  بيه ايين      جود حرکت در تمام جواهر جسماني را اثبات مي
اي هسيتند   گلارند. دستة د م ادليه  شود   اين ادله مورد نقد قرار مي ادله اشاره مي

ت نيوعي  کنند که جوهر اشلااء ضمن حرکات عرضيي بيا تبيد     که تنها اثبات مي

کنند. در اين مقاله  برخي از اين ادله نقد شده   برخيي ديرير پريرفتيه     تغلالار مي
دهد کيه بيه    گلاري شده که حرکت جوهري تنها زماني رخ مي شده است   نتلاجه

آيد. لرا حرکت جوهري در  دللال عاملي خارجي تبدلي در نوع اشلااء به  جود مي
 جود ندارد.   نلاز ضمن مباحث  تمام جواهر جسماني به صورت پلاوسته   دائ 

کننيد  حرکيت    اين مقاله  اضح شده است کيه ايين نيوع تبيد ت نيوعي اثبيات      
تفسيلاري جدييد از     کننيد  جديدي به نام حرکت جوهري نلاست  بلکه تنها اثبات

.................................................
 دکتراي فلسفه دين دانشراه تهرا . آموخته حوزه علملاه ق    دانش *
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حرکات است. پس  مطابق حرکت جوهري  تبد ت نوعي که بيا کيو    فسياد    
 ه گردد.شد بايد با حرکت جوهري توجلا توجلاه مي

حرکت جوهري  حرکت عرضيي  ملاصيدرا  کيو    فسياد       واژگان کليدي:

 جواهر جسماني.
 بيان مسئله. 1

حرکت جوهري يکي از مباني فلسفة ملاصدرا است که بسلااري از آراي ديرر 

ايشا  در زملانة حقلاقت عال  طبلاعت    حدت آ   ثبات   تغلالار   ارتباط ثابت   

ارتباط حادث   قدي   زما   حيد ث جسيماني نفيس      متغلار  حد ث   قدم   

تيوا    شيود. البتيه  ميي    سلار تکاملي آ     نلاز حشر انسا  بر اين اساس تبلالان ميي 

هايي از بحث از حرکت جوهري را در کلمات هراکللاتوس   برخي ديرير از   رگه

اما بيد   شي   ايين ملاصيدرا بيود کيه       ( 37: 0731)هالينگ ديل،  فلالسوفا  يافت

ست اين انديشه را به ا ج فلسفي خود برساند   بسلااري از اصوا ديرر را از توان

 آ  استنتاج نمايد.

سلانا  تنها حرکت در اعراض چهارگانيه   فلاسفة پلاش از ملاصدرا  همچو  ابن

)ک   کلاف  أين    ضع( را پريرفتيه بودنيد   حرکيت در سياير اعيراض   نلايز       

؛ فخرالييين  79: 0، ج 0111ابن سيينا،   )ر.ک.شمردند.  حرکت در جوهر را محاا مي

اما ملاصدرا در فلسفة خود اثبات کرد که حرکت در همة  (377: 0، ج 0100رازي، 

 دهد. اعراض   حتي در جواهر ه  رخ مي

مطابق ن رية ملاصدرا  تمام اجيزاء عيال  ميادي پلاوسيته در حياا حرکيت         

ر د؛ هلاچ ثبياتي   پلاش مي تغلالارند  حرکتي که سلار تکاملي داشته  به سوي تجرد به

در عال  ماده  جود ندارند  بلکه جها  طبلاعيت عيلان حرکيت   سيلالا  تکياملي      

 (879: 3، ج 0790)صيراليين شيرازي، است. 
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البته   اضح است که جريا  حرکت در همة اشلااء براي ما امري محسوس بيه  

 حواس ظاهري نلاست  اما مدعاي ملاصدرا اين است  اگرچه ممکن اسيت ميا بيا   

حواس ظاهري خود اين امر را درک نکنلا   مقتضاي ادلة فلسفي  جيود حرکتيي   

 اجزاي جها  است.  دائمي   پلاوسته در همة

در اين مقاله در صدد اثبات اين هستلا   تنها زماني که ي  شيء تبديل به چلاز 

شود يا اينکه نطفه  شود ي مثلاً  زماني که چوب تبديل به خاکستري مي  ديرري مي

دهيد   در سياير ميوارد      شيود ي حرکيت در جيوهر رخ ميي      به انسا  ميي تبديل 

 افتد. دهد  بلکه تنها حرکات عرضي اتفاق مي گونه حرکت جوهري رخ نمي هلاچ

با توجه به اينکيه تنهيا در ميوارد تغلالاير نيوعي اشيلااء حرکيت در جيوهر رخ         

پلاوسته  طور نلاست که تمام اجزاء جها     به تبع آ   ماهلاات ي  دهد  پس  اين مي

ي در حاا تغلالار   حرکت باشند؛ هرگاه به سببي خارجي ي فلازيکي يا غلارفلازيکيي   

ي تغلالاري نوعي در  جود  احد متصل رخ دهد  حرکيت جيوهري اتفياق افتياده     

است   در غلار اين صورت حرکتي جوهري رخ نداده اسيت. بيه عبيارت ديرير      

جها  طبلاعت نه علان طور نلاست که جهات طبلاعت علان تغلالار   حرکت باشد؛  اين

تغلالار   حرکت است   نه علان سکو ؛ ممکن اسيت در آ  حرکياتي رخ دهيد      

هرگاه حرکتي در اين جها  رخ دهد  ممکن است اين حرکت خودش عرضي ييا  

 جوهري باشد.

  نلاز  اضح خواهد شد که  طمة حرکت جوهري تغلالار نوع اسيت. پيس  در   

کنيد   در هير    ع آ  شيء تغلالار ميي هر موردي که حرکت جوهري اتفاق بلافتد  نو

 موردي که نوع شيء  ثابت باشد  حرکت جوهري  اقع نشده است.

اند.  براي اثبات اين مطالب ادلة حرکت جوهري مورد نقد   بررسي قرار گرفته
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 شوند  ادلة حرکت جوهري بر د  گر ه دسته بندي مي

حياا تغلالاير      کنند جها  پلاوسيته در  اي هستند که اثبات مي گر ه نخست ادله

 حرکت است  مثل استد ا از طريق زما  يا غايتمداري اشلااء.

ا اثبيات ناکارآميدي ايين ادليه  اثبيات      بآيد.  اشکا تي  ارد است که درپي مي

 حرکتي پلاوسته   دائمي براي همة جواهر جسماني ممکن نلاست.

کننيد کيه در بعضيي ميوارد  حرکيت       اي هستند که اثبيات ميي   گر ه د م ادله

دهد  مثل استد ا از طريق تغلالارات   تبد ت جوهري  هري در جها  رخ ميجو

 يا استد ا از طريق شأ  بود  اعراض نسبت به جواهر.

باشند. بدين ترتلاب  پريرفتيه   برخي از اين ادله پسنديده   برخي مورد نقد مي

اء شود. اين ادله صرفاً توا  اثبات حرکت جوهري به هنرام تغلالارات نوعي اشلا مي

را دارند   هرگز توانايي اثبات حرکيت عميومي   مسيتمر بيراي همية اشيلااء را       

 ندارند.

اي را که ممکن است از حرکت جوهري فهملاده شود  در پايا   نرارنده معاني

کند   معناي معقوا از حرکت جوهري را که ادلة حرکت جوهري بير   بررسي مي

 نمايد. فشارند تبلالان مي تحقق آ  پاي مي

طلبيد.   ديد  تبلالان مفصل حرکت جوهري   ادلة آ  مجالي ديرير ميي  بد   تر

اي بسنده شده  تمرکيز اصيلي بحيث بير نقيد         لرا  در اين  جلازه  تنها به اشاره

 بررسي اين ادله است.
 کننده حرکت جوهري در تمام جواهر جسماني . ادلة اثبات2

 . استدلال از طريق غايتمداري اشياء2ـ1

  اگر حرکت جوهري رخ ندهد  اشلااء به غايات خيود  اصل استد ا اين است

توضلاح آنکه ملاصدرا ي بسا  ابن سلانا ي   ( 33: 0737)صيراليين شيرازي،  رسند. نمي
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بر اين با ر است که طبلاعت ]  هستي[ غايت دارد؛ داراي غايت بود  طبلاعت بيه  

 اي که در طبلاعت هست به سوي غايتي است   عياري از  اين معناست که هر قوه

 غايت نلاست.

اي   بيه تعبلاير    ادعاي ملاصدرا اين است که اين سخن که در طبلاعت  هر قوه

اي متوجه غايت است  با ن ريية کيو    فسياد     ديرر هر طبلاعت   صورت نوعلاه

قابل توجلاه نلاست   تنها با حرکت جوهري قابل توجلاه اسيت. براسياس کيو       

. در مرحلة بعد  ايين صيورت   اي  جود دارد   صورتي شود که ماده فساد ادعا مي

شود؛ آ  صيورت نلايز معيد م     شود   صورت ديرري جايرزين آ  مي معد م مي

توانيد   شود؛ با اين فرض  طبلاعت نميي  شود   صورت ديرري جايرزين آ  مي مي

غايت داشته باشد  زيرا غايت در جايي متصور است که مُغَلاّا به سيوي آ  غاييت   

سد  در حالي که اين صور بنا بر کو    فسياد  در حرکت باشد   بخواهد به آ  بر

شوند. البته  موجود ديرر که اين صيور را متبيادا    يکي پس از ديرري  معد م مي

 تواند غايت داشته باشد. کند مي مي

شيود   صيورت ديريري موجيود      در کو    فساد  قتي صورتي معيد م ميي  

شيود    ميي  شود   صورت ديريري موجيود   شود    اين صورت نلاز معد م مي مي

اصلاً اتصالي ملاا  اينها با غاياتشا  نلاست. پس  در اينجا باييد صيورت  احيدي    

باشد که از ا ا تا به آخر به سوي آ  غايت حرکيت کنيد. بنيابراين  جيز اينکيه      

ها در  اقع  احدند  يعني ي  صورت  احد است که از هما   برويلا  اين صورت

سد   ي  شيء است کيه يي  راه را   ر مرحلة ا ا تا آ  مرحلة آخر به غايتش مي

غاييت بيود  طبلاعيت     رسد  راه ديرري براي توجلايه تي  کند تا به آنجا مي طي مي

  جود ندارد.
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گونه است که متکلملان بلايا    اگر طبلاعت غايت نداشته باشد  توجلاه عال  هما 

کنند  بلکه فقط موجيوداتي را کيه    اند. آنها براي خودِ عال  غايتي فرض نمي کرده

اش اين اسيت کيه آنهيا بخواهنيد      دانند که  زمه وق عال  هستند تي غايت ميماف

ي   317: 00، ج 0797)مطهري، که خود طبلاعت غاييت دارد.  نمتکامل بشوند   حاا آ

331) 

 نقد و بررسي

 اشکاا اصلي اين استد ا در اين است 

ها غايت به معناي جهت حرکت دارند  چراکه هر حرکتيي   اگرچه همة حرکت

داراي جهت اسيت   فيرض حرکيت بيد   جهيت معقيوا نلاسيت  دللاليي بير          

هاي طبلاعي  غايتمداري اشلااء به معناي هدف داشتن آنها  جود ندارد؛ اساساً  فاعل

به آنها بيلاش از  « ملال طبلاعي»اند   نسبت داد     فاقد شعور   اراده« فاعل بالطبع»

هاي بالطبع   اثبيات   فعلي  تعبلار استعاري نلاست   فرض نفي شعور    اراده از 

ملال   خواست حقلاقي ي که متضيمنّ معنياي شيعور اسيت ي بيراي آنهيا فيرض          

 متناقضي است.

همچنلان  کماا بود  غايت حرکت براي هر متحرّکي به اين معنا که متحيرّک  

هيا   تر شود قابل اثبات نلاست  زيرا بسلااري از حرکت همواره با حرکت خود کامل

ر  به کاهش است  مانند حرکت تبولي گلااها    جانورا  ها نز لي      دگرگوني

که پس از رسلاد  به نهايت رشد خود سلار نز لي را به سوي خشيکلاد    ميرد    

تيوا    کنند. همچنلان  قرار گرفتن سنگ بر ر ي زملان   ماننيد آ  را نميي   آغاز مي

لايل  اينکه بتيوا  بيراي م   .کمالي براي جمادات به حساب آ رد. بنابراين  به فرض

طبلاعي هر موجودي به سوي کمياا خيودش معنياي صيحلاحي را درن رگرفيت       

 همچنا  حرکات نز لي   غلاراستکمالي فاقد علت غائي خواهند بود.
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علا ه بر اين  اثبات  حدت حقلاقي براي جها  طبلاعت   همچنلان اثبات ملايل   

لالي سوي کماا براي آ    تعللال ن     هماهنري اجزاء جها  به چنلان م طبلاعي به

که فرض  جود نفس کليّ براي جهيا     جيود شيوق     بسلاار دشوار است  چنا 

)مصياا  يييدي،   دللايل اسيت.    ک   فرضي بي نفساني به سوي کماا براي آ   دست

 (007ي  003: 8ج   ،0737
 . استدلال از طريق ربط متغير به ثابت2ـ2

کند اين  ييکي ديرر از د يلي که ملاصدرا براي اثبات حرکت جوهري اقامه م
است.  راست که حل مشکل ربط متغلار به ثابت تنها از طريق حرکت جوهري ملاس

اي جيز پيريرش حرکيت جيوهري      لرا  براي حل مشکل ربط متغلار به ثابت چاره
 .نلاست

کند که اگر طبلاعت جوهري اشيلااء داراي سيلالا  نباشيد      ملاصدرا تصريح مي
ر از ثابت محاا است. بنابراين دهد  زيرا صد ر متغلا هلاچ حرکتي در عال  رخ نمي

)صييراليين  صد ر متغلار از ثابت نشانة حرکت   سيلالا  در نيي جيواهر اسيت.     
 (781: 0733؛ همو، 799: 0790؛ همو 91: 0731شيرازي، 

توضلاح آنکه فلالسوفا  معتقدند که علت امر متغلار بايد خيودش متغلاير باشيد.    

تجيدد   اتصياا اسيت؛    دللال اين قاعده اين است که حرکت خودش علان تغلاير   

شوند. نلاز  آيند   معد م مي تدريج به  جود مي حرکت امري است که  اجزاء آ  به

گويلا  فرض بر اين  ناپرير است. حاا  مي دانلا  که معلوا از علت تامه انفکاک مي

 است که اين متغلار يا خود تغلار داراي اجزاء است  يعني داراي مراتب است.

ند اجزائش به امتداد زما    امتداد مسافت کشيلاده  ک حرکتي که  جود پلادا مي

 2آييد.  پديد ميي « جزءاً فجزءاً»شده است تا هرجا که ادامه پلادا کند  يعني حرکت 

.................................................
تعبلار درستي نلاست  چو  حرکت  اقعاً اجزاء ندارد  بلکه اجزاء را تهن « جزء». البته  کلمه  9

 آيد. کند. حرکت مرتبه دارد   مرتبه به مرتبه به دنباا ه  پديد مي فرض مي ما است که براي آ 
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معلوا  هميا    گلاري . اين مرتبة ا ا که به  جود آمد  حاا  مرتبة ا ا را درن ر مي

آييد   د   زم ميآي علتي است که ثابت است. بنابراين   قتي مرتبة د م به  جود مي

علوا معد م شده باشد  براي اينکه اين مراتب آناً فآناً معلت  جود داشته باشد   

 شوند. شوند    معد م مي موجود مي

توا  طرح کرد  صورت ا ا اين است که  در  اقع  مطلب را به د  صورت مي

اين امري که علت اين حرکت است ه  علت مرتبة ا ا است  هي  عليت مرتبية    

  سوم   به هملان صورت. علت تامه که  جود دارد  بايد معلوا  جود پلايدا  د م 

کند جزء آخر ه  بايد همراه  کند. بنابراين  هما   قت که جزء ا ا  جود پلادا مي

آ   جود پلادا کند  که اگر چنلان نباشد  انفکاک معلوا از علت تامه شيده اسيت.   

  مراتب بعدي است. پس  علتِ بنابراين  علت مرتبة ا ا غلار از علت مرتبة د م 

ه راين فيرض اشيا   تواند امر ثابتي باشد.  لي در سخنا  ملاصدرا به امر متغلار نمي

نشده است  زيرا ممکن است گفته شود دللال اينکه مراتب ديرر همراه مرتبة ديرر 

کنند اين است که علت تامة مراتيب بعيد  جيود     همراه مرتبة ا ا  جود پلادا نمي

 يرا مرتبة قبل شرط مرتبه بعد است.پلادا نکرده  ز

گويلايد مرتبية قبيل معيد م       لي اشکاا به صورت ديرر باقي است؛ شيما ميي  

شود   مرتبة بعد  رسد   باز مرتبة قبل معد م مي شود   نوبت به مرتبة بعد مي مي

اند  جود   گويلا  يا علت تامة آ  مراتب قبلي که معد م شده شود. ما مي موجود مي

اش  جيود دارد  چرونيه    ندارد؟ اگر فرض اين است که علت تامه دارد يا  جود

 معلوا معد م شده  در صورتي که علت تامه  جود دارد؟

 لي صورت د مي نلاز متصور است  اگر گفته شود که علت متغلار متغلار است  

کنيد  ميا    شود  يعني اگر ي  علت  قوه يا نلار  حرکتي را ايجاد مي اشکاا حل مي
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نلار يي ثابت جزء ا ا   جزء د م   جزء سوم را ايجاد کرده است  پنداري  که مي

اي از  در حالي که اين نلار  نلاز  مانند خود اين حرکت  متغلار اسيت  يعنيي مرتبيه   

کنيد مرتبية    که مرتبة د م را ايجاد مي کند آ  نلار  مرتبة ا ا از حرکت را ايجاد مي

رجية ديرير نلار سيت. پيس      کند د که مرتبة سوم را ايجاد مي ديرر نلار ست   آ 

 (811ي877: 00، ج 0737)مطهري، علت امر متغلار متغلار است. 

ر يي . معضيل ايين اسيت       با اين توضلاح  سراغ معضل ربط متغلار به ثابت مي

حرکات جها  به علت نلااز دارند   اثبات شد که علت متغلاير هي  باييد خيودش     

ي متغلار را بطلبيد  در حيالي   ها هر کدام علت متغلار باشد. بنابراين  بايد اين حرکت

العليل  همية اشيلااء اسيت   در      علةکه فرض اين است که خدايي  جود دارد که 

 علان حاا ثابت است.

کنيد   معتقيد    در اينجا  ملاصدرا مشکل را از طريق حرکت جوهري حل ميي 

است  اگر حرکات جها  عرضي باشند  عرضْ  جودي زائد بر اصل جيوهر دارد  

لت است   علت متغلار ه  بايد متغلار باشيد. ليرا  قبيوا  جيود       نلاازمند عا   لر

کنيد. اميا اگير     حرکات عرضي براي جها  مشکل ربط متغلار به ثابت را حل نميي 

برويلا  که خود طبلاعت جوهري اشلااء داراي حرکت   سلالا  است   حرکيت    

ديرر نلاازمنيد علتيي متغلاير نلاسيتلا   زييرا سيلالا           سلالا  علان  جود آنها است 

رکت تاتي  جود است   نلاازمند علتي جداي از تات   جوهر نلاسيت   عليت   ح

جوهر ه  خودش  جودي است که لز مي ندارد متغلار باشد  زيرا تغلاير موجيود   

در جوهر  زمة تاتي آ  است   تغلار آ  نلاازمند جاعلي نلاسيت کيه بريويلا  ايين     

 (91: 0731)صيراليين شيرازي، جاعل بايد متغلار باشد. 
 رسي:نقد و بر

ش   يکي از مسيائل پلاچلايد  فلسيفي اسيت کيه       مسئلة ربط متغلار به ثابت بي
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ها تهن فلالسوفا  را به خيود مشيغوا داشيته اسيت. ملاصيدرا بعيد از نقيد         قر 

کند که ايين مشيکل را بيا نطريية حرکيت       هاي رايج  در نهايت  تلاش مي ديدگاه

تيوا    يرر ه  ميي رسد که مشکل را به صورتي د جوهري حل کند. اما به ن ر مي

 حل کرد.

شيود   در اينجا  راه حلي ابتکاري براي حل مشکل ربط متغلار به ثابت ارائه مي

 که مطابق آ   هلاچ ضر رتي ندارد که علت متغلار خودش متغلار باشد.

خواهد حرکت به  جيود   راه حل ابتکاري نويسنده اين است که خدا ند يا مي

به  جود بلاايد  که بحث از ريشيه منتفيي   خواهد. اگر نخواهد حرکتي  بلاايد يا نمي

شود   اگر بخواهد حرکت به  جود بلاايد   زمة حرکت انعدام اجزاء   مراتب  مي

پلاشلان   به  جود آمد  اجزاء   مراتب جديد است. انعيدام اجيزاء پلاشيلان   بيه     

 جود آمد  اجزاء جديد  زمة تاتي حرکت است. لرا  محاا است که ه  حرکت 

 د   ه  اجزاء پلاشلان منعدم نشوند.به  جود بلااي

خواهد که  گويلا   با توجه به اينکه  از ي  طرف  خدا ند مي با اين مقدمه  مي

حرکت به  جود بلاايد    از طرف ديرر  محاا اسيت کيه حرکيت بيد   انعيدام      

اجزاء پلاشلان به  جود بلاايد  در علان حاا که عليت تاميه اجيزاء پلاشيلان حرکيت      

معلوا  »شوند  زيرا علت تامه مقتضي ايجاد  زاء منعدم مي جود دارند  لي اين اج

است. « محاا»در حالي که فرض حرکت بد   انعدام اجزاء پلاشلان  است « ممکن

توانلا  فرض کنلا  که عليت تاميه    گلارد  مي لرا  چو  قدرت به محا ت تعلق نمي

 شود. اجزاء پلاشلان موجود است   در علان حاا  اين اجزاء منعدم مي

الوجيود    بخش تحقيق معليوا ممکين    به عبارت ديرر  علت تامه تنها ضر رت

باشد ي زيرا چلايزي کيه     بخش تحقق معلوا  محاا نمي است   علت تامه ضر رت
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محاا است امکا   تحقق ندارد ي   با توجه به اينکه  قوع حرکيت بيد   انعيدام     

قبليي   اجزاء پلاشلان محاا عقلي است   جود عليت تاميه مقتضيي  جيود اجيزاء     

حرکت که استمرار  جود آنها بيا فيرض  جيود حرکيت  محياا عقليي اسيت ي         

 باشد. نمي

به عبارت سوم  اگرچه که علت تامة اجزاء پلاشلان  جيود دارد  چيو  تحقيق    

اجزاء پلاشلان در علان حرکت محياا عقليي اسيت   عليت تاميه مقتضيي ايجياد        

 باشد. لاشلان نميمعلو ت ممتنع   محاا نلاست  علت تامه مقتضي ايجاد اجزاء پ

تر شد  بحث   براي تقريب به تهين  فيرض کنلايد کيه خدا نيد       براي  اضح

خواهد ي  سلاب سال  را تبديل به سلاب فاسد کند. ]نه اينکه آ  سلاب از ابتدا  مي

فاسد خلق شود  بلکه سلابي سال  تبديل به سلابي فاسد شود[. در اين مثاا  ايجياد  

نوعلاة سلاب سال  اسيت. ليرا  اگرچيه    سلاب فاسد شده متوقف بر انعدام صورت 

علت تامة سلاب  سال   جود دارد  چو  ايجياد سيلاب فاسيد شيده بيد   انعيدام       

صورت نوعلاة سلاب سال  قبلي محاا عقلي است   علت تامه هي  تنهيا مقتضيي    

الوجود است  انعدام صورت نوعلاة سلاب سيال  قبليي هيلاچ     ايجاد معلو ت ممکن

ا  ديرير  اگير خدا نيد    لاي سال  قبلي ندارد. بيه ب سلاب  منافاتي با  جود علت تامة

بخواهد سلاب فاسد شده را ايجاد کند. انعدام صيورت نوعلاية سيلاب سيال  قبليي      

منافاتي با  جود علت تامه آ  ندارد  زييرا عليت تاميه مقتضيي ايجياد معليو ت       

ممکن است   ايجاد سلاب فاسدشده بد   انعدام صورت سلاب سال  محاا عقلي 

سبت  اگر خدا ند بخواهد حرکت را ه  ايجاد کند  انعدام اجزاء است. به هملان ن

پلاشلان منافاتي با  جود علت تامه ندارد  زيرا محاا است که حرکت بد   انعدام 

 اجزاء پلاشلان به  جود بلاايند   علت تامه مقتضي ايجاد معلو ت محاا نلاست.
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اشد  زيرا با نتلاجه اينکه هلاچ ضر رتي ندارد که علت متغلار خودش ه  متغلار ب

توجه به اينکه حرکت مستلزم انعدام اجزاء پلاشلان است    قيوع حرکيت بيد      

انعدام اجزاء پلاشلان محاا است   با توجه بيه اينکيه عليت تاميه مقتضيي ايجياد       

گلارد  پس   معلو ت ممکن است  نه امور محاا  زيرا قدرت به محا ت تعلق نمي

« جوب معلوا در زما   جيود عليت تاميه    »انعدام اجزاء پلاشلان منافاتي با قاعد  

 تواند ثابت باشد. ندارد   علت  جود متغلار مي
 استدلال از طريق زمان .3-2

دللال ديرر ملاصدرا بر  جود حرکت در جوهر دللاليي اسيت کيه از شيناختن     

عنوا  بعدي سلاّاا   گيررا از ابعياد موجيودات ميادي بيه دسيت        حقلاقت زما  به

اسيت  هير موجيود ميادي   داراي بعيد زمياني          آيد   شکل منطقي آ  اين مي

باشيد   الوجود مي زمانمند است   هر موجودي که داراي بُعد زماني باشد تدريجيّ

 پس   جود جوهر مادي تدريجي  يعني داراي حرکت  است.

حاصل مقدمة ا ا اين است که زما ْ امتيدادي گيررا از موجيودات جسيماني     

هياي ميادي    آ  گنجانلاده شوند.   اگر پديده است  نه ظرف مستقلي از آنها که در

گلايري بيا مقلااسيهاي زمياني ماننيد       داراي چنلان امتداد گررايي نبودند  قابل اندازه

کيه اگير داراي امتيدادهاي مکياني        بودند  چنا  ساعت   ر ز   ماه   ساا نمي

شدند.  گلاري نمي مقادير هندسي  نبودند  با مقلااسهاي طوا   سطح   حج  اندازه

گلاري هر چلازي با مقلااس خاصيّ نشانة سنخلاتّ بلان آنهاست    از    اساساً اندازه

توا   ز  چلازي را با مقلااس طوا يا  برعکس  طوا چلايزي را   ر   هرگز نمي اين

با مقلااس  ز  سنجلاد   به هملان دللال است که مجردّات تيامّ داراي عمير زمياني    

اي ييا ميّخّر از آ  دانسيت  زييرا      حادثيه توا  آنها را زماناً مقدّم بر  نلاستند   نمي

  جودِ ثابتِ آنها سنخلاّتي با امتداد گررا   نوشوند  زما  ندارد.
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د م با اين بلاا  قابل توضلاح است که زما ْ امري است گيررا کيه       اما مقدمة

آيند   تا جزئي نريررد جيزء ديريري از آ      پي به  جود مي در اجزاء بالقوّ  آ  پي

اش  جود  احدي دارند. بيا   در علان حاا که مجموع اجزاء بالقوه يابد  تحقق نمي

توا  دريافيت کيه هير موجيودي کيه در تات       آساني مي توجه به حقلاقت زما   به

الحصوا اسيت   اجزائيي   ّ  خودش چنلان امتدادي را داشته باشد  جودي تدريجي

پريرند   لي تقسلا گسترده در بستر زما  دارد   امتداد زماني آ  به اجزاء بالقوّ  متوا

شيوند   تيا يکيي از     گاه د  جزء زماني آ  با يکديرر جمع نمي اي که هلاچ گونه به

 آيد. آنها نرررد   معد م نشود جزء ديرري از آ  به  جود نمي

شيود کيه  جيودِ جيوهر جسيماني       با توجه به اين د  مقدمه  نتلاجه گرفته مي
ت معنياي حرکيت در    جودي تدريجي   گررا   نوشيونده اسيت    هميلان اسي    

 جوهر.
کيه جيوهر ميادي     چنيا   کند  ه  صدرالمتألهلان اين استد ا را چنلان تبلالان مي

داراي مقادير هندسي   ابعاد مکاني است  داراي کملاتّ متّصل ديرري به نام زما  

گونيه کيه امتيدادهاي     دهيد    هميا    نلاز است  که بعد چهارم آ  را تشيکلال ميي  

ر ند    جود منحازي از  جيود   شمار مي ودش بهالحصوا ا صاف تاتي  ج دفعي

ناپيرير   الحصوا  آ  نلاز  صفي تاتي   انفکاک جوهر مادي ندارند  امتداد تدريجي

گونه که هويتّ شخصي به هلاچ جوهر جسماني بد   ابعاد  براي آ  است    هما 

تيوا  هيلاچ    پيريرد   نميي   يابد  بد   بعد زماني ه  تحقق نمي هندسي تحقق نمي

ود جسماني را فرض کرد که ثابيت   منسيلا از زميا  باشيد    در نتلاجيه       موج

ها يکسا  باشد. پس  زما  مقوّم  جود هر جوهر جسماني  نسبت آ  به همة زما 

الحصوا باشد    اش اين است که  جود هر جوهر جسماني تدريجي است    زمه

: 3ج  ،0790يراليين شيرازي، )ر.ک. صنو به  جود آيند.  اجزاء بالقو  آ  متواللااً   نوبه
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 (700ي701: 8، ج 0733؛ مصاا  ييدي، 879ي897

الله مصباح يزدي  بعد از نقد برخي از ادلة حرکت جوهري  ايين دللايل را    آيت

گلارد که اين دللال تنهيا حرکيت    داند خرده مي ترين دللال حرکت جوهري مي متقن

خود زما  ه  امر  حيداني  طور که  کند  هما  ا جزاء را اثبات مي جوهري متشابه

بوده  در اجزائش تشکلا   جود ندارد. لرا  اين دللال با ديدگاه ملاصدرا راجع به 

 (701: 0113)مصاا  ييدي، اشتدادي بود  حرکات سازگاري ندارد. 
 نقد و بررسي:

رسد که اين دللال ه  براي اثبات حرکت جيوهري کيارآيي نيدارد      به ن ر مي

مقدمه مفر ض گرفته شده است که زميا  بعيد چهيارم     زيرا در اين استد ا اين

ر    جود زما  دللال بر حرکت جوهري آ  اسيت.    جود اجسام است   از هملان

توانلا  برويلا  که  رسد که اصل اين مطلب خود ي  ادعا است   مي اما به ن ر مي

زما  بعد چهارم جس  نلاست  بلکه زما  خود مفهومي است که به  اسطة  جيود  

شود   اگر بتوانلا  موجود مادي را بيد     عرضي اجسام از آنها انتزاع ميحرکات 

حرکت عرضي فرض کنلا   جها  مادي ه  همانند مجردات زما  ندارد. بنابراين  

رسد که انتزاع مفهوم زما  ناشي از حرکات عارضي جسمانلاات است    به ن ر مي

 به اثبات حرکت جوهري براي آنها نلاازي نداري .

ت ديرر  زما ْ مفهومي است که از مقدار حرکات عرضي اشلااء انتيزاع  به عبار

 شود  نه اينکه بعد چهارم جواهر باشد. مي

آ رد که اگر زما  از تغلالايرات   اعيراض    اين پاسا اين اشکاا را به  جود مي

 دهلا ؟ شود  چرا ما زما  را به خود اين جواهر نسبت مي انتزاع مي

گونه موارد ما اعيراض را متحيرک    که در اينممکن است در پاسا گفته شود 

دهلا   يابلا    به دللال مقارنت اعراض با جواهر آ  را مجازاً به مقار  نسبت مي مي
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ممکن است زما  از تغلالارات   اعراض استفاده شود   اگر به  (779: 0793)معلمي، 

از  گويلا  که زما  جواهر نسبت داده شود  به سبب مجا رت باشد. مثلا   قتي مي

آيد  اين تغلالار  ضيعي زميلان اسيت کيه      دست مي حرکت زملان به د ر خودش به

دهيلا    شود  آ   قت به خود زملان ه  نسبت زما  مي موجب پديد آمد  زما  مي

 گويلا  بلاست   چهار ساعت از عمر زملان گرشته است.   مي

ه کند  هر چلازي با مقلااسيي کي   گونه اشکاا مي الله مصباح به اين پاسا اين آيت

کند از اينکه خودِ آ  شيء  اجد سنا  آ  مقلاياس   شود حکايت مي گلاري مي اندازه

کند. بدا  معناست که خود جوهر  گويلا  زملان حرکت مي است. بنابراين   قتي مي

 (870: 0737)مصاا  ييدي،  کند  نه اينکه صرفاً عرضش تغلالار کند. تغلالار مي

زما  به ي  شيء حقلاقي است  رسد حتي اگر برويلا  که انتساب اما به ن ر مي

)نه مجازي   به لحاظ مجا رت(  در  اقيع  زميا  را بيه حلاثلايت عرضيي شييء       

کنلا   نه حلاثلات جوهري آ . براي مثاا  انسا  داراي بعيدي جيوهري    منتسب مي

است که حلاوا  ناطق است. اما اين  جود  علا ه بير ايين بعيد جيوهري  حلايث      

است که ماهلات عضري موجود « سفلادي»اي عرضي ه  دارد. مثلاً  اين  جود دار

 در انسا  سفلادپوست است.

کند  ما حرکت را به حلاثلات جوهري  گويلا  زما  يا انسا  حرکت مي  قتي مي

دهلا   بلکه به  جود زملان يا انسيا    زملان يا انسا  ]يعني حلاوا  ناطق[ نسبت نمي

  بلکه زملان دهلا     جود زملان يا انسا  به جوهريتش اختصاص ندارد نسبت مي

تواند اعراض را ه  بپيريرد. بنيابراين   جيود اعي  از ماهلايت       يا انسا  حقلاقتاً مي

شود. ما حقلاقتاً حرکت را به زملان يا  جوهري انسا  است   شامل اعراض ه  مي

دهلا  اما به  جود زملان   انسا   نه به جوهر آنهيا. عليت اسيناد     انسا  نسبت مي
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جود است.   در اين نکته که  جود قابللات حرکت به  جود حرکت در اعراض  

 دهد ترديدي نلاست. تغلالار   تبدا دارد   گاهي در آ  حرکت رخ مي

گويلا  رنگ سلاب تغلالار کرد  مطمئناً تغلالار در خود سلاب ه  رخ داده   قتي مي

است اما تغلالار در  جود سلاب با تغلالار در حلاث جيوهري سيلاب متفيا ت اسيت      

سلاب   اعراض سلاب است؛ ما ي   جود خارجي زيرا  جود سلاب اع  از جوهر 

براي سلاب داري  که در تحللالي تهني بلان حلاثلاتِ غلارمحتاج به موضوع   حلاثلاتِ 

گويلا  که سيلاب   گراري . مثلا  دربار  سلاب مي محتاج به موضوع در آ  تفا ت مي

از ي  ماهلات خاص جوهري   مجموعي از صفات عرضي تشکلال شيده اسيت.   

ه مطمئناً تغلالار صفات عرضي سلاب سبب تغلالار صيفات  جيود   گويلا  ک اکنو   مي

شود  اما سبب تغلالار در جوهر نلاست  درست بسا  ي  کل که تغلالار در  سلاب مي

توا  به اقسام ديرر سرايت  توا  به کل نسبت داد اما نمي برخي از اقسام آ  را مي

شد  که با داد. نتلاجه آنکه حرکات در  جود شيء به  اسطة حرکات عرضي آ  مي

 آ  حرکات عرضي دائمي نلاستند.

د  اشکاا ديرر که ممکن است به ن ر ما  ارد آيد  يکي اين است که حرکت 

عرضي  يکنواخت  جود ندارد؛ حرکات عرضي چه در مکا  باشند  چه در کي     

 توانند سريعي   بطيء باشند. مي  چه در کلاف 

تواند  به جوهر نمي ديرري اينکه  جود عرض  جود طفلالي است   بد   اتکا

کاري کند. اگر عرض بخواهد راس  زما  باشد  بايد اتکا به جوهر داشيته باشيد    

توانيد راسي  زميا      چو   جودش للغلار است. پس  حرکات عرضي مطلقياً نميي  

 (878: 0737)مصاا  ييدي، باشند. 

تيوا    دادني است. به اشکاا ا ا ميي  رسد که هر د  اشکاا پاسا اما به ن ر مي
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شيود  بطييء   سيريع     لان پاسا داد  زماني که از حرکات عرضي اسيتفاده ميي  چن

کنيلا   نيه از    ندارد  بلکه ما زما  را از اصل  جيود حرکيات در عيال  انتيزاع ميي     

ت  حرکات سريع   بطيء به صورت جدا جدا. به هملان جهيت  ميا    مشاهد  ت 

يع   بطييء   ي  زما  ثابت در کل عال  داري   نه اينکه بيه تعيداد حرکيات سير    

 هاي متعدد متغلار داشته باشلا . زما 

توا  پاسا گفيت  عيرض نلاازمنيد بيه جيوهر       چنلان مي به اشکاا د م ه  اين

است  اما اين بدا  معنا نلاست که صفات   احکيام اعيراض بيه جيوهر سيرايت      

کند. چه بسا احکام   صفات خاصي که براي اعراض هسيت   بيراي جيواهر     مي

تواند موجيب انتيزاع صيفت ابيلا       علان اتکا به جوهر مينلاست. مثلاً  عرض در 

  شيود  نيه از جيوهرش اصيو ً     بود  زيد شود. اين صفت از عرض زيد انتزاع مي

انتزاع اين صفت هلاچ منافاتي با اتکاي عرض به جوهر ندارد. امر در زما  ه  بيه  

شود که بخيواهلا  زميا     عرض به جوهر باعث اين نمي يهملان نحو است   اتکا

 از جوهر انتزاع کنلا . را

سه دللال فوق که به آنها اشاره شيد  بيراي اثبيات حرکيت جيوهري در تميام       

جواهر مورد استفاده قرار گرفته بودند. با نقد اين سه دللال  اضح گشت که هيلاچ  

 دللالي بر  جود حرکت جوهي پلاوسته در تمام جواهر مادي  جود ندارد.
 برخي از جواهر جسمانيکننده حرکت جوهري در  . ادلة اثبات3

کننده حرکيت جيوهري    د ئلي که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد تنها اثبات

در برخيي از جيواهر جسييماني هسيتند  اگرچيه بعضييي از ايين ادليه هيي  داراي       

 باشند. اشکا تي مي
 . علت بودن جوهر براي حرکات عرضي3ـ1

ي معليوا طبلاعيت   شود  تحيو ت عرضي   اين استد ا از د  مقدمه تشکلال مي
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جوهري آنهاست؛ علت طبلاعي  حرکت بايد متحرک باشد. نتلاجه آنکه جوهري که 

 ر د بايد متحرک باشد. شمار مي علت براي حرکات عرضي به

 اسيطة   ا ا هما  اصل معر ف اسيت کيه طبلاعيت فاعيل فرييب   بيي       مقدمة

 ت داد.توا  به فاعل مجرّد نسب حرکات است   هلاچ حرکتي را مستقلاماً نمي همة

  مقدمة د م به اين صورت  قابل توضلاح   تبلالان است که اگر علت قريب   

 اسطة معلوا امر ثابتي باشد  نتلاجة آ  ه  امر ثابتي خواهد بود. براي تقرييب   بي

توا  از اين مثاا بهره گرفت که اگر چراغيي در مکياني ثابيت باشيد       به تهن مي

کند. اما اگير چيراغ حرکيت     ر شن ميتابد تا شعاع خاصي را  نوري که از آ  مي

ر د. پيس  جرييا     يابد   به پيلاش ميي   کند  ر شنايي آ  ه  تدريجاً گسترش مي

ر ند نشانة اين است کيه عليت آنهيا     اعراض متحرک که در گستر  زما  پلاش مي

: 0737؛ هميو،  33ي   31: 7، ج 0790)صيراليين شيرازي، همراه خودِ آنها جريا  دارد 

 (771؛ 8، ج 0733ي، ؛ مصاا  ييد870
 نقد و بررسي:

)صيراليين شيرازي، که خود صدرالمتألهلان تبلالان نموده است  حرکت ي همچنا  

ي مابازاء علاني مستقلي از منشأ انتيزاعش  يعنيي  جيود سيلااا       (91ي97: 7ج  ،0790

جوهري يا عرضي  ندارد. پس حرکت ي چيه در جيوهر فيرض شيود   چيه در       

عرض ي علان  جود آ  خواهد بود   علت آ  ه  هما  علت  جيود جيوهر ييا     

باشد. بنابراين  چه مانعي دارد که  جود سيلاّاا عيرض را مسيتقلاماً بيه      عرض مي

لار نقيش     ما راء طبلاعي نسبت دهلا    نقش جوهر را در تحقّق آ  نفاعل الهي 

عنوا  علت فاعلي؟   اگير چنيلان    حساب آ ري   نه به ماده براي تحقق صورت به

فرضي صحلاح باشد  ديرر از راه فاعللات جيوهر بيراي اعيراض   حرکيات آنهيا      

يين  توا  براي اثبات حرکت در جيوهر اسيتد ا کيرد  در  اقيع  بازگشيت ا      نمي
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 (717: 8، ج 0733)مصاا  ييدي، اشکاا به ترديد در مقدمة ا ا است. 

ي نيدارد  متوا  گفت  اگر ه  حرکت علان اعراض نباشد  لز  علا ه بر اين  مي

تواند علت آ  علتي بلار ني   خارجي باشد  نه  که علت آ  جوهر باشد. بلکه مي

ت سينگ انسيا    کند  عليت حرکي   جوهر در ني.  قتي انسا  سنري را پرتاب مي

است  نه جوهر سنگ؛ جوهر سنگ قبوا کنند  حرکت است. طبلاعت قابل حرکت 

تواند نسبت به شيء  احد هي  فاعيل   هي      است  نه فاعل حرکت. طبلاعت نمي

قابل باشد؛ از آ  جهت که فاعل است بايد  اجد باشيد   از آ  جهيت کيه قابيل     

بيه شييء  احيد ممکين     است بايد فاقد باشد   اجتماع  جدا    فقيدا  نسيبت   

توانيد   نلاست. لرا  اگر چه موضوع اعراض جوهر است  علت حرکات عرضي مي

علتي بلار ني   خارجي باشد  نه جوهر در ني آنها. نتلاجه اينکيه بيا نفيي عللايت     

)فنيايي  گيردد.   جواهر نسبت به حرکات عرضي  اين استد ا از ريشيه باطيل ميي   

 (70: 0793اشکوري، 
 نسبت به وجود. شأن بودن اعراض 3ـ2

اصل استد ا اين است  اعراض  جود مستقلي از موضوعاتشا  ندارند بلکيه  

باشند؛ هرگونه تغلاّري که در شئو  موجودي ر ي دهد   از شئو   جود جوهر مي

ر د. نتلاجيه   ميي  شيمار  اي از تغلاّر در ني   تاتي آ  به تغلاّري براي خود آ    نشانه

 لاّر  جود جوهري است.هايي از تغ آنکه حرکات عرضي نشانه

د جسيماني  جيود   ونويسيد  هير موجي    صدرالمتألهلان در توضلاح اين دللال مي

خود متشخصّ   متعيلاّن اسيت   اعيراض هير موجيودي        احدي دارد که خودبه

آ  « علامات تشيخصّ »توا  آنها را  نمودها يا پرتوهايي از  جود آ  هستند که مي

اين  دگرگيوني ايين علاميات نشيانة     آ رد   نه علت تشخص آ . بنابر شمار مي به

اي از حرکيت   باشد. پيس  حرکيت اعيراض نشيانه     دگرگوني صاحب علامت مي
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: 0793؛ هميو،  018ي010: 7، ج 0790)ر.ک. صيراليين شيرازي،  جود جوهري است. 

 (701ي717: 8، ج 0733؛ مصاا  ييدي، 33ي33

رخيي از  بايد توجه داشت که اين دللال بيه د  گونيه تقريير شيده اسيت  در ب     

تقريرها بر رابطة جوهر   عرض   اينکه عرض در مقابل جوهر استقلالي ندارد   

از مراتب آ  است تکلاه شده است. اما در برخيي ديرير از تقريرهيا بير  حيدت      

)ر.ک. صييراليين  جوهر   عرض   نفي د ئلات آنها در خارج تکلايه شيده اسيت.    

 (013ي018: 7، ج 0790شيرازي، 

انتقادهايي که به اين ن ر شده اين است کيه ايين دللايل     نقد   بررسي  يکي از

تنها در مورد اعراضي که  جود آنها علان  جود جواهر است کاربرد دارد. توضلاح 

آنکه در اين دللال بر معلوا بود  حرکات عرضي نسبت به طبلاعت جوهري تکلايه  

ن اند.   ايي  نشده بلکه اعراض به عنوا  نمودها   شئو   جود جوهر معرفي شده

هاي متصيل پيريرفتني اسيت  زييرا ابعياد         دللال بر فرض اعتبار در مورد کملات

تيوا    باشند.   نلاز ميي  هايي از آ  نمي جسماني چلازي جز چهره دامتدادات موجو

 مخصوص به کملاات مانند اشکاا هندسي جاي دانسيت. هاي  آ  را در مورد کلافلات

انتزاع به بعضي از آنها مانند زما  اند   تنها منشأ  اما مقو ت نسبي مفاهلا  انتزاعي

توا  از شئو   جود جوهر به شمارآ رد که بازگشت آنهيا هي  بيه       مکا  را مي

کملاات متصل است.   اما کلافلااتي از قبلال کلافلاات نفساني که به معناي دقلاق کلمه 

هايي از نفيس بيه    باشند  هرچند به ي  معنا نمودها   جلوه مي« اعراض خارجلاه»

آ رند  اين چنلان نلاستند    جود آنها عيلان  جيود نفيس نلاسيت  بلکيه       شمار مي

جريا  ايين   ر   نوعي اتحاد ]  نه  حدت[ ملاا  آنها با نفس برقرار است.   از اين

 (701ي717: 8، ج 0733)مصاا  ييدي، دللال در چنلان اعراضي دشوار است. 

اسياً اگير   هاي متصل ه  پريرفتني نلاسيت   اس  توا  ادعا کرد که در کملات مي
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چلازي شأ  ديرري بود   با ا   حدت داشت   زم نلاست که تمام احکامشا  بيا  

 ه  متسا ي باشند.

توضلاح آنکه ما در خارج ي   جود  احد داري  کيه حلاثلايات مختليف آ  را    

کنلا ؛ ي  حلاثلات اين  جود حلاثلات جوهري آ  است. حلاث جيوهري   تفکلا  مي

وع ندارد.   ديرري حلاثلات عرضي آ   جود حلاثي از  جود است که نلااز به موض

گلاري  کيه   است که نلااز به موضوع دارد. مثلا   قتي  جود ي  سلاب را درن ر مي

داراي کملات است حلاثلات خود سلاب را کيه نلاياز بيه موضيوع نيدارد  جيوهر         

ناملا .  حلاثلات کملات داشتن آ  را که نلااز به موضوعي به نام سلاب است عرض مي

هاي هر کدام  ت تفکلا  عقلي قايل شدي   احکام    يژگي قتي بلان اين د  حلاثلا

ه  منف  از ديرري هستند  اگرچه اين د  در خارج بيه يي   جيود موجودنيد.     

عيرض از   کند با توجيه بيه اينکيه ايين      قتي در خارج کملات ي  جس  تغلالار مي

يابيد. اميا در  اقيع     شود  خود اين شيء ه  تغلالار ميي  نحوه  جود شيء انتزاع مي

اش. پيس    اش تغلالار پلادا کرده است  نيه از حلايث جيوهري    از حلاث عرضيشيء 

نلااز به ي  موضوع دارد  لز مي ندارد که حک  عيرض  « ک »هرچند عرضي مثل 

 به موضوع آ  نسبت داده شود.

باييد در جيوهر هي  باشيد؟ برخيي از       آيا هر خاصلاتي که در عرض هسيت  »

محسيوس اسيت اميا     خواص در جوهر هست که در عرض نلاست. ميثلاً عيرضْ  

شيوند  اميا جيوهر     سرعت زاييل ميي   جوهر محسوس نلاست  برخي از اعراض به

چنلان نلاست. به هملان ترتلاب  ممکن است عرض حرکت کند   جيوهر حرکيت   

 (71ي87: 0793)فنايي اشکوري، « نکند.

با ي   جود « ک »ممکن است اشکاا شود با توجه به اينکه اين اعراضي مثل 
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تغلالار در هر کدام تغلالار در ديرري ه  اسيت  ماننيد صيفات     با جواهر موجودند 

تغلالار در هر کدام بيه معنياي    خدا ند که چو  اين صفات به ي   جود موجودند 

 تغلالار در ديرري است.

يقيلان   پاسا به اين اشکاا اين است که ما در خارج ي   جود داريي  کيه بيه   

 قتي از حلاث عقليي   تغلالار در ي  جرء آ  تغلالار در خود آ   جود ه  است  لي

بلان حلاثلاات اشلااء تفکلا  کردي   نسبت به داد  حک  يي  حلاثلايت بيه حلاثلايت     

ديرر درست نلاست. براي مثاا  اگرچه صفات خدا نيد هيه عيلان تات خدا نيد     

باشند   همه به ي   جود موجودند  بلان حلاثلاات تات خدا ند تفکلاي  قاييل    مي

قدرت داشتن   ...است  ديرير   شدي    گفتلا  که خدا ند داراي حلاث عل  بود  

معنايي ندارد که برويلا  خدا ند از حلاث عل  بود  قدرت دارد يا اينکه از حلايث  

 يژگيي   احکيام خياص      قدرت داشتن عل  دارد   در تفکلا  عقلي هر حلايث  

خود را دارد؛ خدا ند از حلاث عل  قدرت ندارد   از حلايث قيدرت علي  نيدارد      

 که علمش علان قدرتش است. هرچند در خارج ي   جود داري 

به هملان نسبت  اگرچه ما در خارج ي   جود داري  که کملات آ  عيلان تات  

د آ  است   هرگونه تغلالاري در کملات به معناي تغلالار در  جود آ  شييء  و   ج

گيويلا   جيود شييء از حلايث      کنيلا    ميي   است  اما عقلاً بلان آ  د  تفکلا  مي

ت دارد. ليرا  حتيي بيا پيريرش     جوهرش حرکت ندارد   از حلاث عرضش حرک

تيوانلا  در   باشند  مي اينکه اعراض در خارج نحو   جود جوهر   از مراتب آ  مي

 شود فرق برراري . تحللال عقلي در احکامي که به هرکدام نسبت داده مي

ممکن است اشکاا شود که صفات خدا ند به ه   ابسته نلاستند  اميا عيرض   

فرع ]يعني عرض[ بايد به اصل ]يعني جيوهر[  به جوهر  ابسته است. لرا  احکام 
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 سرايت کند.

گويلا   صرف  ابستري سبب سرايت احکام هر کدام بيه ديريري    در پاسا مي

 شود. نمي

ممکن است اشکاا شود که با اين بلايا   حرکيت در جيوهر در خيارج ثابيت      

کنلا  اميا پريرفتيه    شود  زيرا اگرچه از حلاث عقلي اين د  را از ه  تفکلا  مي مي

شد که اين د  در خارج به ي   جود موجودند پس  تغلالاير در يکيي بيه معنياي     

 تغلالار در کل تات است.

کند که تات شييء   گويلا   علانلات اعراض با  جود شيء اثبات مي در پاسا مي

اش اساسياً  حلايث    اش بلکه از حلاث عرضي کند  اما نه از حلاث جوهري تغلالار مي

شيء باقي نمانده است.  قتي سفلادي ي   جوهري اشلااء تغلالار کند  ديرر نوع آ 

شود   جود سلاب تغلالار پلادا کرده است  اما از حلاث  کند يا زايل مي سلاب تغلالار مي

عرضش  نه از حلاث جوهرش. اما حلاث جوهري سلاب نه تنها تغلالار نکرده بلکيه  

 ماند. حلاثلاتي است که در ملاا  تغلالارات مختلف سلاب باقي مي

ريري  که با  جود حرکات عرضي  جوهر اشلااء اشکاا ديرر اينکه بر فرض بپ

کند  اين ن ر تنها هما  حرکات عرضي را اثبيات   ه  به صورت بالتبع حرکت مي

توا  به جوهر ه  نسبت داد  اما نوع جديدي از حرکيت کيه    کند که بالتبع مي مي

 کند. علان تات اشلااء است را اثبات نمي

پريري  که هرگاه حرکتي  يتاً ما ميبه عبارت ديرر  بر فرض قبوا اين دللال  نها

کنيد   هرگياه    در اعراض اشلااء به  جود آمد  بالتبع  جوهر آنهيا هي  تغلالاير ميي    

 کند.  حرکتي عرضي ه  پديد نلاايد  جوهر تغلالار نمي

خواهد نوعي حرکت جوهري عمومي در همة اشلااء را ثابت کنيد   ملاصدرا مي
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در ن ر ايشا  جها  علان تجدد   اکه پلاوسته   بد    قفه در همة اشلااء هست. لر

گويلا  اينکه جها  علان تجدد   سلالا  باشد  از اين استد ا    سلالا  است. ما مي

آيد که هرجا حرکتي عرضيي رخ دهيد.    آيد. بلکه نهايتاً به دست مي به دست نمي

تجددي جوهري در هما  محد ده   به هما  محد ده   به هما  ملازا  حرکيت  

 دهد. عرضي رخ مي
 . وجود تبدلات جوهري3ـ3

دهد. ميثلاً  نطفيه بيه     سري تغلالارات جوهري در جها  رخ مي بد   ش   ي 

شيود. ايين تغلالايرات     شود يا اينکه چوب به خاکسيتر تبيديل ميي    انسا  تبديل مي

دهيد ييا در    جوهري يا دفعي است يا تدريجي؛ اگر دفعي باشد  يا در آ  رخ ميي 

دهد که محاا است   اگير در   مد  آنات رخ ميدر پي آ زما ؛ اگر در آ  باشد  پي

شيود کيه ايين هي  محياا اسيت.        اي بد   صورت مي زما  باشد  ماده در لح ه

بنابراين  تغلالار دفعي  اين امور محاا است    زمة محاا بود  اين تغلالارات دفعيي  

 (831ي837: 1، ج 0790)صيراليين شيرازي، تغلالار تدريجي آ  است. 

دهيد از   ين است که تغلالارات جوهري که در جها  رخ ميي مفاد اين استد ا ا

در  اقع بلان آنها اتصاا  جود داشته  اين تغلالارات  لکهسنا کو    فساد نلاستند  ب

 اند. از سنا حرکت جوهري

اي   تنهيا اثبيات    گونه که پلاش از اين آ رده استد ا  هرچند معتبر است  هما 

زيکي يا غلارفلازيکي( تغلالاري نوعي در کند که هرگاه به سببي خارجي )سببي فلا مي

حرکتي  جوهري رخ داده است  نه کو    فسياد.   اشلااء جها  رخ دهد  در  اقع  

 اضح است که اين نتلاجه هرگز د لت بر سلالا    حرکت کل جيواهر جسيماني   

 ندارد.
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 . استدلال از طريق رابطه قوه و فعل3ـ4

آيد. مثلاً جوهر غلارنامي  ود ميکنلا  تغلالاراتي به  ج در جواهري که مشاهده مي

ممکن است تبديل به جوهر نامي شود با اينکه جوهر نامي تبديل به حلاوا  شود. 

دهند   جود نسبتي بلان اين د  است. همچنلان  اين نسبت از جهيت   اين امر نشا 

قرب   بُعد   شدت   ضعف داراي اخيتلاف اسيت   ميثلاً نطفيه بيه حلاوانلايت       

 تر از غرا است. نزدي 

اين نسبت نلاازمند د  طرف قابل   مقبوا است که طرف مقبيوا ي کيه داراي    

قوه است ي به همراه  جود بالفعل قابل ي  موجيود متصيل  احيد را بيه  جيود       

آ رند. اگر اين نسبت اتصالي  جود نداشته باشيد  نسيبتي بيلان د  طيرف بيه       مي

)طااطايايي،  ر کنيد.  تواند نسبت برقرا که موجود با معد م نمي آيد  چنا   جود نمي

 (811ي077: 0793
 نقد و بررسي:

هاي اتصيالي  جيود    رسد که هلاچ دللالي بر انحصار نسبت در نسبت به ن ر مي

ندارد  زيرا عقلاً ممکن است که د  شيء منفصل باشند اما با هي  نسيبت داشيته    

 باشند.

رد گونه تصحلاح کنلا  که اگرچه عقلا امکيا  دا  شايد بشود اين استد ا را اين

که بلان د  شيء منفصل از ه  نسبت  جود داشته باشد  اما ما در جريا  حرکات 

کنلا . براي نمونه  ما خاکسيتر   طبلاعي ي  اتصاا    حدت شخصي را مشاهده مي

بلانلا    بلان آنها ي  نوع اتصاا مشياهده   هما  چوب در حاا سوختن مي  را ادامة

بير ايين اسيت کيه در ايين ميوارد       کنلا  دللال  کنلا . اين اتصالي که مشاهده مي مي

 حرکت جوهري رخ داده است  نه کو    فساد.

کند  اين تقرير  اگرچه که معتبر است  اما نهايتا ي همانند دللال قبلي ي اثبات مي  
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دهد  نه کيو    فسياد. بنيابراين  از     که در تبد ت نوعي  حرکت جوهري رخ مي

 شود. ي اثبات نمياين استد ا نلاز  جود حرکت در تمام جواهر جسمان
 . امتناع حرکت جوهري بدون تبديل نوعيت يک شيء4

حرکت جوهري اساساً بد   تبديل نوعلات ي  شيء بيه شييء ديرير محياا     

 است   معنا ندارد.

سلانا   ملاصدرا راجع به امکا   براي تبلالان اين مطلب  زم است که به نزاع ابن

سيلانا معتقيد اسيت کيه      ه ابين اي کنلا . توضلاح آنک   امتناع حرکت جوهري اشاره

حرکت در جوهر محاا است  با اين بلاا  که اگر حرکتي در جوهر رخ دهيد  آييا   

نيوع ايين     کند يا نه؟ اگر برويلا  در ملاا  اين حرکات نوع اين اشلااء ه  تغلالار مي

کند  در  اقع  صورت جوهري تغلالار پلادا نکرده است  بلکه امري  اشلااء تغلالار نمي

کرده است   اگر برويلا  که نوع اشلااء تغلالار پلادا کيرده اسيت     عارضي تغلالار پلادا

در اين صورت  جوهري نو پديد آمده است   حرکت در ي  جيوهر  احيد رخ   

 (93ي93: 7، ج 0790؛ صيراليين شيرازي، 77ي79: 0ج  ،0111سينا،  )ابننداده است. 

دهيد  اگرچيه در ضيمن حرکيات      ملاصدرا به اين اشيکاا چنيلان پاسيا ميي    

آييد  بلکيه    يابد  اما چلاز جديدي به  جيود نميي   ي  ماهلات اشلااء تغلالار ميجوهر

هما   جود  احد متصل تدريجي از ا ا تا آخر موجود است. لرا  در علان تغلالاير  

: 7، ج 0790)صيراليين شيرازي، ماهلاات نوعي   جود شخصي آ  چلاز باقي است. 

93) 

شود که ايشا   هرچند موضيوع حرکيات    با تأمل در پاسا ملاصدرا  اضح مي

جوهري را با اين بلاا  تصحلاح کرده   اثبات کرده است که  جود شخصي  احيد  

ماند. اما خود  ي تصريح کرده کيه   اشلااء در علانت غلالارات ماهلاات نوعي باقي مي

هرگياه ماهلايت   بلان حرکت جوهري   تغلالار ماهلات نوعي اشلااء ملازميه اسيت     



.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.

.93، شماره مسلسل 5931 زییهشتم، پا سال

.

.

.

.

.

.

.

.

002.

نوعي چلازي تغلالار کند    مثلاً چوب تبديل به خاکستر شود  حرکت جوهري رخ 

داده است.   اگر چنلان نشود   اگر ماهلات نيوعي چلايزي تغلالاير نکنيد  حرکتيي      

 جوهري رخ نداده است.

ممکن است گفته شود که مراد ملاصدرا اين نلاست که لز مياً در هير حرکيت    

ء تغلالار کند  بلکه مراد ملاصدرا اين اسيت کيه بيا    جوهري بايد ماهلات نوعي اشلاا

شيود. بيه     جود حرکات جوهري  هر لح ه  ماهلات نوعي ي  شيء تجديد ميي 

بلاا  ديرر  اگرچه انسا  امر زي با انسا  دير زي ي  ماهلات را دارد  اما مطيابق  

حرکت جوهري  اين ماهلات بلان دير ز   امر ز بارها در طيي حرکيت جيوهري    

 ت.تجديد شده اس

جداي از اينکه مطابق توضلاحاتي که داديي  دللاليي نيدارد  خيلاف      اين ن ريه  

ادراک  جداني ما از خود هست. ما ماهلاتي  احد براي خود در طوا عمير خيود   

يابلا   نه اينکه در هر لح ه ماهلات ما نو   تجديد شود. لرا  فيرض نيو شيد      مي

 فرضي پريرفتني نلاست.  پلاوستة ماهلاات اشلااء
 اي قابل قبول از حرکت جوهري. معن5

ر يي . حرکيت    با توضلاحات گفته شده  سراغ معنياي حرکيت جيوهري ميي    

 تواند تفسلار شود که تنها معناي د م آ  پريرفتني است. جوهري به د  صورت مي

تفسلار ا ا اين است که حرکت جوهري را به معناي سلالا    حرکت در تمام 

سلار حرکت دائمي در   هسته را کيه در  جواهر جسماني بدانلا . طرفدارا  اين تف

 دانند. علوم تجربي اثبات شده است مّيدي بر اين حرکت جوهري مي

طور که توضيلاح داديي   هيلاچ دللاليي بير       مشکل اين تفسلار اين است که هما 

 جود چنلان نوع حرکت جوهري در جواهر جسيماني نيداري . عيلا ه بير ايين       

طي به حرکت جوهري ندارد  زييرا   اضح است که حرکت در   جوهر هلاچ ارتبا
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الله مصيباح   هاي در ني شيء خود نوعي حرکت مکياني اسيت. آييت    حرکت ات 

 کند  يزدي به اين نکته چنلان اشاره مي

حرکت جوهريّه  در  اقع  نو شد  دميادم  جيود جيوهر اسيت   ربطيي بيه       

هيا     ها نيدارد. همچنيلان  حرکيات اتي      ها   سحابي حرکات ستارگا    کهکشا 

ها   حرکات ترّات در   ات  به د ر هسته.   حتي اگر حرکتيي در در     لکوتم

هسته ه  فرض شود  ربطي به حرکت جوهريه نخواهد داشت  زييرا همية اينهيا    

اي است فلسيفي   حرکت در مکا    اعراض است   اساساً حرکتِ جوهريه مسئله

 (703: 8، ج 0733)مصاا  ييدي،   عقلي  نه علمي   تجربي. 

کند اين  لار د م از حرکت جوهري که ادلة حرکت جوهري آ  را اثبات ميتفس

است که هرگاه به سبب عاملي بلار ني ]فلازيکي يا غلارفلازيکي[ ماهلات نوعلاة شلائ 

 تغلالار پلادا کند  در  اقع  حرکت جوهري رخ داده است  نه کو    فساد.

کيه تنهيا   لبباشد.  بنابراين  حرکت جوهري اثبات نوع جديدي از تغلالارات نمي

تفسلار جديدي از تبد ت نوعلاه است   مطيابق آ   حقلاقيت تبيد ت نوعلايه بيا      

 شود  نه با کو    فساد. حرکت جوهري تفسلار مي
 گيري نتيجه

تيوانلا  بريويلا  کيه حرکيت      . تنها در مورد تبد ت نوعي اشلااء است که مي9

صيورت  جوهري در اشلااء رخ داده است   در بقلاية ميوارد  حرکيات جهيا  بيه      

.باشد. عرضي مي

. دللالي بر حرکت جوهري در تميام جيواهر جسيماني  جيود نيدارد  بلکيه       0

ممکن است برخي از اشلااء فاقد حرکت باشند   اشلاائي هي  کيه حرکيت دارنيد     

.ممکن است حرکت عرضي يا جوهري داشته باشند.

باشد بلکه تنهيا تفسيلار    . حرکت جوهري اثبات نوع جديدي از تغلالارات نمي2



.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.

.93، شماره مسلسل 5931 زییهشتم، پا سال

.

.

.

.

.

.

.

.

002.

.از هما  تبد ت نوعي است. نوي 

. يکي از اشکا ت اصلي اين ن رية ملاصدرا که تمام اشلااء جها  در حرکتي 2

ا   تجرد دارند  اين است که هلاچ دللالي بر  جود حرکيت  اجوهري به سوي کم

.در تمام جواهر جسماني  جود ندارد.
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